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 مقدمه

القاسام المطای ی   سلین لا سیما افضلهم و خااممهم ایای   الحمدلله رب العالمین و صل الله علی جمیع الانبیا و المر

فضاائلهم   یمحمد وعلی آله الییبین الیاهرین المعطومین وصحبه المنتجبین و لعنة الله علی اعدائهم و مخال یهم و منکر

 اجمعین من الآن الی یوم الدین.

ناتوانند و حساب رساان از  یره دست از ستایش او چحمد و ثنا مخصوص خدایی است که سخنوران 

حقش را ادا نتوانند کرد واز عهده شکر نعمات ماادی و معناوی   ،های او عاجزند و کوشندگانشمارش نعمت

لی الله علیه )صآیند و درود وسلام بر پیامبر رحمت و رهبر امت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی او بر نمی

 و اهل بیت پاکش باد.وآله(

وَمَاا خلللقتا ا التجَّان     » ، از جمله کریمه داندفلسفه خلقت و آفرینش را عبادت می ن کریمآآیات متعدد قر

حلقه وصل بین انساان   نماز،و و جن و انس را نیافریدم مگر براى آنکه عبادت کنندیعنی 1«وَالتإَّنسَ إَّل ا لِیَعبْاداونَّ

 )علیاه السالام(  هایی است که بر انبیا و اولیا از آدم ابوالبشرسرآمد عبادتوو خدا و مایه اتصال روحی با عالم بالا

ای از حیات بشار واجا    و عموم بندگان خدای تعالی در هر دوره)صلی الله علیه وآله(تا خاتم انبیا حضرت محمّد

 .شده است

اما با بررسای  ، دقیقی نداریم های پیشین اطلاعنماز پیامبران و امت کیفیتکمیت و اگرچه از ماامروزه 

به عنوان نموناه در شاریعت    رکن همه ادیان بوده است ،که نماز در می یابیممتون بجای مانده از ادیان الهی 

منظاور  اگار آب بارای ایان    انساان مساافر   نیسات و   حها صحیمده است که نماز بدون شستن  دستآیهود 

عبادتی به نام نمااز  کریم نیز این حقیقت را که  قرآن .2نداشت می تواند مسافتی را برگردد و آن را تهیه نماید

تایید می نماید کما اینکه از قاول عیسای مسایح    اندکردهدر میان آنان رواج داشته و مردم را به آن سفارش می

مَادامْ ا حَیّاً  وَجَعَللنِی نلبَّیّاً وَ جَعَللنِی مابَارَکاً الیْنل مَا کُنت ا وَ الوْصَانِی یَّالطَّلاةَّ وَ الزلّکوةَّ نّیَّ عَبْدااللّهِ آملانِیَ التکِتلابَا، می فرماید

بناد   مان  هماناا  یعنای   ،حَیَّاً  اُیعَُُْوَ یَرّاً یَّوَالِدَمی وَ للمْ یَجْعَلتنلی جَبَّاراً شلقِیَّاً وَ السَّلاما عَللیَّ یاوّمَ والِدْتا وَ یَوْمَ الماوتا وَ یاوْمَ

ها مبارک و میماون کارده اسات و    خدایم، او به من کتاب داده و مرا پیامبر قرار داده و وجود مرا برای انسان
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از وظایف روزمرّه هار  اساس دین و، در شریعت اسلامی نیز نماز 1نماز و زکات را به من توصیه نموده است

)صالی الله علیاه   شای  صادوب باا ساند خاوداز پیاامبر اکارم        ، نمی شودهیچگاه تعطیل مسلمان شمرده شده که 

وَ لِلماطَلّى حاباّ المَلائکِلةَّ  الانبیااللطَّلاةُ مِن شلرائِعَّ الدّینَّ وَ فیها مَرضاةُ الرلّبَّّ عَزلّوجََللّ وَ هِىَ مِنهاجا : چنین نقل می کندوآله(

هاى دین است و رضاى پروردگاار، در آن اسات. و   نماز، از آیین،وَ هادىً و ایمانٌ وَ نورا المعَرفلةَّ وَ یَرلکلةٌ فِى الرَّّزقَّ

روزى براى نماازگزار  رزب ومحبت فرشتگان، هدایت، ایمان، نور معرفت و برکت در وآن راه پیامبران است، 

 .2است

باا   آن را باه جاای نیااورد   عمادا    هر کسمرز بین مسلمان و کافر، بوده و در قران و روایات نماز لذا 

فلویَْل لِلتماطَلِّینل اللّاِیِنل  در سوره ماعون می فرماید:  دست خود چنین مرزی را برداشته و به جهنم کفر وارد شده

: نیز فرماود  )علیه السلام(امام صادب  نمازشان مسامحه می کنندوای بر نماز گزارانی که در ،3هامْ عَنت صَللامهمْ سَاهاونل

 .4نامیده استرا درباره هیچ کس در قرآن استعمال نکرده مگر اینکه او را کافر « ویل»خداوند واژه »

بنابراین اسلام برای هر مرتبه و موقعیت زمانی و مکانی که انساان در آن باه سار مای بارد نماازی را       

نماز ایستاده ، نشسته و خوابیده برای انسان مریض و ناتوان و نمازآیاات، نمااز جمعاه و    تشریع نموده مثل، 

اشااره   د البته با شارایطی کاه بعادا باه آن    بالآخره نماز مسافر برای کسی که بیرون از وطن خود به سر می بر

 خواهد شد.
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 تاریخچه نماز مسافر

و مسالمانان را پاس از واقعاه    )صلی الله علیاه وآلاه(  پیامبرمبدأ وجوب نماز بر ریخی اهای روایی و تبررسی

و بعضاى   1برخى معراج را ده سال بعد از بعثتودر سال معراج پیامبر اختلاف نظر وجود دارد داندمعراج می

سوره مبارکه نساء 131بر اساس آیهاما شاید بتوان مبداء نماز مسافر را 2،اندبعثت دانسته آنازپس دوازده سال 

در ماه یعنی زد حدس«وَإَّذلا ضلرلیْتُمْ فِی الألرْضَّ فلللیْسَ عَللیْکُمْ جانلاحٌ ألن ملقتطارُوات مِنل الطَّلالةَّ» قال الله تعالی فرماید:که می

هار   کاه همین آیه است  ،داردرا بیان می ای که حکم قصر نماز مسافرتنها آیهزیرا  هجرت ششمسالقعده ذی

 .روایات مفسّره استمحتاج اما مجمل بوده چند 

 اهمیت و آثار سفر

هاای  خساتگی کناد  از اموری که حرکت انسان به سوی رشد و بالندگی را کند و یا حتی متوقاف مای  

های صانعتی انساان و هویات    دنیایی که صنعت و پیشرفتدرو یکنواختی زندگی است، گی ناشی از روزمره

برناماه   ،راه درماان مساافرت اسات و از آنجاا کاه دیان      کند بهترین و موثرترین انسانی را او را کم رنگ می

 پس سفر انساان تواند فاقد حکم شرعی باشد جامعی برای زندگی انسان دارد این بخش از فعالیت او نیز نمی

تواند واج ، حرام، مساتح  یاا مکاروه و یاا     برآن مترت  است که از این منظر میتابعی است از هدفی که 

کند ساودی بارای   های فراوانی را که در این راه تحمل مید توجه داشته باشد سختیمباح باشد لذا مسافر بای

توان اثرات یکای بار   آخرتش داشته باشد زیرا در اسلام آخرت و دنیا یک حقیقت به هم پیوسته است و نمی

 دیگری را نادیده گرفت.

هاا، تجاارت یاا    زشآموزی، تبلیغ دین،زیاارت، حفاظات از فطارت و ار   آموزی، علمسفر برای عبرت

افزاید مورد تاییاد و  سیاحت یا تفریح و دیدار با برجستگانی که ملاقات با آنان بر تفکر و عقلانیت انسان می

اند کاه بایاد باه مناابع آن     تاکید اسلام قرار گرفته است و بزرگان دین برای این سفرها آدابی را در نظر گرفته

 پردازد.کی از ابعاد فقهی آن از دیدگاه شیعه و سنی میمراجعه کرد و این پژوهش صرفا به بررسی ی

 

 

                                                            
 .30، ص 2، ج « کثیرالسیره النبوه ابن»  -1
 .321، ص 1محمود مهدوى دامغانی، ج ، ترجمه « طبقات» سعد کات  ، محمدبن ،واقدی -2
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 ماهیت موضوعات فقهی

ها شرعی محض است کاه حاد موضاوع و اجازاء وشارای  و      ای از آندر میان موضوعات فقهی پاره

سازد مانند نماز اما در ایان میاان موضاوعاتی نیاز     می شرای  اجزاء را فقه بیان نموده و حکم را بر آن استوار

پاردازد مانناد بااب معااملات کاه      وجود دارد که عرفی محض بوده و شارع تنها به توسعه ویا تضییق آن می

هاا  دانناد اماا اماروزه باا موضاوعاتی روبارو هساتیم کاه اصاطلاحا باه آن          فقهاء موضوعات آنرا امضایی می

رای بضاف بودن آب که یا عرف عام در آن تعیین کننده است مانند تشخیص مگویند موضوعات مستنبطه می

م است مانند اثبات فلس داشتن و یاا نداشاتن مااهی اوزون    صحت وضو ویا عرف خاص در آن موارد محکّ

برون و یا از موضوعاتی است که تحدید آن با فقیه است نظیر صفت مثمره بودن برای درخت فی المثال آیاا   

درختی اسات کاه قابلیات اثماار داشاته      شجره مثمره آن است که ثمر آن بالفعل باشد؟ یا مثمره بودن وصف 

رسد نماز مسافر از قبیل موضوعات مستنبطه فقیه باشد که باید با مراجعه به متاون اسالامی   باشد؟ به نظر می

 ابعاد و کیفیت موضوع را استنباط نموده وبه مقلد معرفی نماید.

ای نزدیاک  یما و در آیناده های صنعتی و ساخت ابزار جدید سفر مانند قطار و هواپاما امروزه پیشرفت

گوناه خساتگی اصال    های فضایی و پیمودن هشت فرس  در یک چشم به هم زدن آن هم بدون هایچ تاکسی

کند علاوه بر اینکه بر اساس بعض از دلایل مطارح شاده حکام    جدی مواجه می سوالجعل حکم سفر را با 

لال قرار گرفته مربوط به نمااز  دافر مورد استی که در باب نماز مسفر در قرآن کریم بیان نشده و آیاتنماز مسا

خوف و کیفیت به جا آوردن آنست بنابراین ما در این پاژوهش باه دنباال بررسای موضاوع نمااز مساافر از        

 .یمباشدیدگاه فریقین و پاس  به شبهات فوب می

 فقه مقارن و اهمیت آن

ای بر متن و آن را حاشیهناظر بر فقه اهل تسنن دانسته  مرحوم آیت الله العظمی بروجردی فقه شیعه را

اند که این خود راهی است برای تشخیص بهتر واقع که این سخن ریشه در روایاات اهال بیات    قلمداد کرده

رو دارد و لذا تلاش فراوانی در احیای فقه مقارن مبذول داشتند و از آنجا که موضوع تحقیق پایش )علیهم السلام(

حد مسافت از دیدگاه شیعه و سنی است  تعریاف فقاه مقاارن خوانناده را در مسایری کاه ایان        نیز بررسی 

 کند.پژوهش پیموده است یاری می
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کاه فقاه مقاارن    دهناد نخسات آن  آیت الله سید محمد تقی حکیم برای فقه مقارن دو تعریف ارائه می

آوری آراء ها ودوم جماع نه بین آنوری آراء متفاوت در مسائل فقهی بدون سنجش و موازآعبارتست از جمع

ها با جستجوی ادله و ترجیح بعضی بر بعض دیگر، آنگاه ایشاان  گذاری و سنجش آنفقهی مختلف و ارزش

 1.اندن پرداختهآدانند که محققین از قدما در علم خلاف به تر به آن چیزی میتعریف دوم را نزدیک

  

                                                            
 .10، ص 1، ج«اصول العامة للفقه المقارن » حکیم، سید محمد تقی،  -1
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 ررسی حد مسافت شرعی ب

 شیعه وسنیاز دیدگاه 
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 تبیین مسئله و قلمروآن

اسات   شارعی  یانجا که موضوعات آموضوع شناسی یکی از مسائل اختلاف برانگیز در فقه است واز 

استنباطی هساتند مثال    روشن است اما موضوعاتی کهاین دو حکم  ونظیر معاملات  مانند عبادات و یا عرفی

خود را از دست داده اسات   سابق مبتنی بر کمیت و مقدار است ودر گذر زمان کاربرد  حد شرعی مسافت که

نکه موضوع تحقیقی محض نیست بلکه عرف هام در تعیاین   آکند بویژه استنباط حکم را با مشکل مواجه می

 آن دخالت دارد.

از طارف  در واقع این موضوعات مستنبطه است که باید با مشارکت فقیه از یاک طارف و کارشاناس    

شود که بدانیم سفر جز لاینفک زندگی فرد مسالمان  نجا مضاعف میآدیگر تعیین تکلیف شود اهمیت مسئله 

 کند.خرت تامین میآاست و صحت نماز در سفر و ادای تکلیف بندگی سعادت او را در دنیا و 

 ضرورت و اهمیت آن

فقاه  ای که بگونهسان شدن سفر سوالات و ابهامات جدیدی در نسل حاضر پدید آمده است آبامروزه ا

ای برای رهایی از این انتقاد زمان را ملاک و از طرف دیگر عده دانندشیعه را متهم به عق  ماندن از زمان می

ر صدد بررسی علمی نگارنده د دانندقصر دانسته و سفرهای بیشتر از هشت فرس  را نیز شرط قصر نماز نمی

 و فقهی موضوع برآمده تا پاس  این ابهامات داده شود.  

 سوال اصلی

 مقدار مسافت شرعی در فقه شیعه و سنی چقدر است؟

 سوالات فرعی

 حد مسافت شرعی به حس  زمان چقدر است؟ا 1

 حد مسافت شرعی به حس  مکان چقدر است؟ا 2

 ؟چیست هصلامسافت تلفیقی در قصر حکم انواع ا 0

 نظر عامه در حد مسافت با نظر امامیه چه تفاوتی دارد؟ا 4

 مقدار فرس  به حس  تعریف فقهاء چقدر است؟ا 1
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 ؟ار فرس  به حس  کیلومتر چقدر استمقدا 5

 پیشینه تحقیق

از مساتقلی   بااب همواره فقها  شویم که متوجه می با مطالعه جوامع فقهی شیعه بویژه منابع دست اول

نجاا کاه حاد مساافت از تناوع      آاناد و از  صلاه المسافر و شرای  قصر سفر اختصاص دادهرا به ه کتاب صلا

های مستقلی نیز در ایان زمیناه   ید پژوهشآروایی برخوردار است و میدانی برای محک اجتهاد به حساب می

ته شاده و  مده است مانند صلاه المسافر مرحوم بحرالعلوم که ناظر بر فقه اهل سنت نگاشآبه رشته تحریر در 

کامل آن در کتاب مفتاح الکرامه ذکر شده است اما پژوهش حاضار باه بررسای تفصایلی موضاوع و تطبیاق       

 ملاکات قصر نماز با متغیر زمان و مکان با رویکرد مقارنه با اهل سنت پرداخته است.

 فرضیه تحقیق

فرس  ویا برید مصاادیق   ،است و تعابیر میل «یوم ةمسیر» رسد آنچه ملاک قصر نماز است به نظر می

شود ولی چون زمان معلول حرکت است و حرکات در مکاان   آن کلی و قید توضیحی برای آن محسوب می

ودر نتیجه طی مسافت بیسات و دو کیلاومترو    افتد باید کمیت زمانی را تبدیل به کمیت مکانی کرداتفاب می

 .شودمینیست اما موج  قصر  «یوم ةمسیر» نیم گرچه
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 بخش اول
 

 

 مفاهیم وکلیات
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 فصل اول

 مفاهیم

 مقدمه

ای جاز  های خود به دیگران و بالعکس چااره نجا که انسان موجود متفکر است برای انتقال اندیشهآاز 

استخدام الفاظ و بکارگیری قواعد مربوط به آن ندارد شریعت و فقه اسلامی نیز مستثنی از این قانون نیسات  

هدایت و تربیت انسان برگزیده است بنابراین برای دست یافتن به مقصود شاارع بایاد    و همین مسیر را برای

 در شناخت الفاظ استعمال شده کوشید.

ثار فراوانی را به دنبال خود دارد و ماا در  آموضوع این پژوهش نیز یکی از موضوعات فقهی است که 

در موضوع وجوب قصار نمااز   )علیهم السلام( این فصل به دنبال بررسی واژگانی هستیم که در روایات اهل بیت

بکار رفته تا بتوانیم مقصود شارع را به مقدار توان خود کشف کنیم ودر بررسی اقوال لغت شناسان باه تقادم   

 وتاخر آنان توجه شده است.

 سفرمفهوم 

 سفر در لغت (الف

سفرر هفم مایفا      »گوید:خلیل بن احمد می در تعیین معنای سفر هم نظرند مثلاعلم لغت تقریبا  علمای

 1«.سرید  روز است و اسررت هم مایا  صبح کردم است و وجم مسرر یایی رو  روشن و نورانی

هردار  واین اختصاص هم اعیان خارجی دارد مثل هرداشتن عمامم سرر یایی پرده» گوید: راغ  در مفردات می

مایا  آشکار کردن خانم ها جاروب و هفم ممفین مایاسفت    از سر و روهید از چهره و نمایان ساختن آن سرر البیت نیز هم 

-مای  براز مفردات همانگونه که . 2«.تاهدو نور آن می واژه اسرر در آیم شریرم یایی قسم هم صبح وقتی رنگش روشن

ود، باه  مسافر، چون با بیرون شدن ازخانه، آشکار مای  و )س.ف.ر.( به معنای کشف و آشکار شدن است آید

اند و کم کم، از روی مجااز،  برده، به آن غذا سُفره گفتهگویند و چون غذایی به همراه خود میوی مسافر می

                                                            
 .243ص  ،5ج ،، العین«بیاض النهار و اسفرت ای اصبحت ووجه مسفر منیر مشرب ،السفر» فراهیدی، خلیل،  -1

کشف الغطاء ویختص ذلک بالاعیان نحو سفر العمامة عن الراس والخمار عن الوجه وسفر البیت کنسه بالمسفر والصبح اذا  ،السفر»  -2

 .452ص  ،1ج، «مفردات » ، راغ ، ( ای اشرب لونه04)مدثر/، « اسفر
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گویند، چون خود حجاب، )سافره( میاند. به زنان بیشده )سُفره( گفتهبه آن آوندی که غذا در آن گذاشته می

 1.اندرا آشکار ساخته

 سرره هم ففتح سفین و ففا   » گوید: می« ه کرام برر  بایدی سفر» فخرالدین طریحی نیز در بیان آیه شریفه 

هین مردم سرر کردم یایی سرر مفن  شود کیید ووقتی گرتم میعبارت است از فرشتگانی کم هین خدا و پیامبرانش سرر می

جهها یایفی  هم عیوان مثال اسررت المراة عن و در صلح و آرامش هود وسرر هر وزن ضرب هم مایا  کشف کردن است و

 2«.صورت خود را آشکار کردخانم 

 0«.هاد ها پراکیدن اهرما چهره آسمان را نمایان ساخت» گوید: ابن منظور نیز پس از بیان مقالات دیگران می

 سفر در اصطلاح (ب

باشاد کاه سافر حقیقات      بااور به معناى سفر عرفى است و اگر کسى بر این  ،سفر در قرآن و روایات

هااى  نااگزیر بایاد دلیال    ،وضع کرده،آن را براى معناى ویژه در پیمودن هشت فرسنگ ،شرعى است و شارع

مفهوم سفر چیزى اسات و مصاداب آن     ،نبایستى مفهوم با مصداب اشتباه شود ،ناگفته نماند.خود را اقامه کند

 .چه بسا دگرگونى بپذیرد ،زمان طولدر  ،همیشه ثابت است و مصداب ،چیز دیگر. مفهوم

کسانی که آن را حقیقت شرعی می دانناد عباارت اسات از پیماودن مقادار مساافت        اصطلاحدر سفر

اماا  ، که چنانچه کسی کمتر از آن را بپیماید بر او مسافر اطلاب نمی شود  –به حس  مکان یا زمان  -خاص 

وچ سفر  از جایى به جایى رفتن و فاصله اى را در نوردیدن اسات. هنگاامى کاه باراى کا     در اصطلاح عرف 

مسافت عدوی عباارت اسات از ایان کاه هرگااه      از مسافت عدوی است )کردن  یا به آهنگ جایى که بیش 

مساافت عدادىوى را    ،زیرا عارب ،مى گویند،( شخص صبح از منزل خارج شود، بتواند در ش  برمنزل برگردد

 .دسفر نمى نام

ن سافرهایمانممنزلها   بای  پروردگاارا ، یاک روز اسات    ،شمارى از نویسندگان گفته اند: کم ترین سفر

،بخشای از روز را در جاایی   یاک روز باوده است   ،زیرا در تفسیر است که اصل سفرهاى ایشاان  فاصله انداز

زاد و راحلاه اى بار نماى     ،باراى آن و. استراحت می کردند و شا  را در جاایی دیگار بیتوتاه مای نمودناد      

                                                            
 همان. -1
السفره بالتحریک الملائکة الذین یسفرون بین الله و انبیائه، یقال سفرت بین القوم اذا مشیت بینهم بالصلح وسفرت الشیی سفرا من باب  -2

 .000ص  ،0ج ،« مجمع البحرین» ، طریحی، ضرب، کشفته و منه اسفرت المرا  عن وجهها، والسفر بالتحریک قطع المسافة

 .055ص  ،4ج ،« لسان العرب» ،ابن منظور، الریح الغیم عن وجه السماء، فرقته و کشطته عن وجه السماء -0
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و .ار شدن  آمادگى ویژه را نیز طل  مى کناد افزون بر آشک ،گرفتندپس سفر  یک معناى عرفى دارد که در آن

 .1•لذا بین معنای لغوی و اصطلاحی آن هماهنگی وجود دارد

 سیر وسیاحت

گااه کاه   آن ،قسم به صابح 2«:وَالطُّبْحَّ إَّذلا ألسْ لرل» سفر در چند جا بکار رفته مانند ن کریم واژه آقر لبته درا

اما الفاظ دیگری نیز که مترادف معنای سفر است یا به دلالت مطاابقی یاا التزامای در قارآن     رنگش تابان شود

مردم را دعوت به سیر در آفاب و انفس نموده است که این خود گویای این  کهسیر و ساح وجود دارد مانند، 

مِن قلبْلِکُمْ سانلنٌ فلسِیرُوات فاِی   قلدْ خللل ْ» فرماید: است که این نوع سیر هم مادی است هم معنوی به عنوان مثال می

بودند و رفتند، در اطراف زمین گردش کنیاد   هاییملتپیش از شما 0،«الألرْضَّ فلانتظُرُوات کلیْفَ کلانل عَاقِبَةُ التماکلِ یَّینل 

و یا در جای دیگر مردم را باه سایر    را تکذی  کردند چگونه هلاک شدند های خداو ببینید که آنان که وعده

قُلت سِیرُوا فِای التارلرْضَّ فلاانظُرُوا کلیْافَ یَادَأل      » سوره عنکبوت  23جمله آیه از ، خواندآفاقی در مسئله معاد فرا می

ه بگردیاد و بنگریاد خداوناد چگونا     بگو در زماین 4«التخللتقل ثُمَّ الل ها یانشِئُ الن شترلةل التآخِرلةل إَّن  الل هَ عَللى کُلِّ شلیْءٍ قلدیِرٌ

کند خداوند یقیناا  بار هار چیاز     را آغاز کرده است، سپس خداوند به همین گونه، جهان را ایجاد می شنآفری

 .ناستتوا

الت اائِباونل التعَایَّاداونل   » داناد،  ها را ساائحون مای  شمارد یکی از آنو بالاخره وقتی صفات مومنین را بر می

لّاهِ وَیَشِّارَّ   السَّائحِاونل الر اکعِاونل السَّااجَّدونل الآماِروُنل یَّاالتمعَرْوُوِ وَالن ااهاونل عاَنَّ التمانکلارَّ وَالتحاَافظُِونل لحِااداودِ ال        التحَامِداونل 

 .مقصود از سیاحت به معنای سیر و گردش در زمین است1؛«التماؤتمِنِینل

ه و رشید رضا این است کاه صادب سافر    دیدگاه برخی از دانشمندان اهل سنت مانند شی  محمد عبد

گردد و در این زمان اگر کسی با منوط به نظر عرف است و لذا با توجه به تغییر ابزار و وسایل سفر متغیر می

                                                            
ال یعض السَّ ر و هو قیع المسافة یقال ذلك اذا خرج للارمحال, او لقطد موضع فوق سافة العدوى لان العرب لا یاسموّن مسافة العدَْوى س راً. ق•

رینا یاعدیین اس ارنا( قال فى الت سیر کان اصل اس ار هم یوماً یقیلون فى موضع و یبیتون فى موضع و ) :ر یوم کرنه اخِ من قوله معالىالمطن ین, اقل السّ 

 (.252، ص 1، جومیفیاحمد بن محمد ) مصباح المنیر، لا یتزوَّدون لهِا و السُّ ره, طعام یاطنع للمسافر و سامّی  الجَّلدَةُ یاوعى فیها الیّعام سا رة, مجازاً
 .04آیه  ،54: سوره مدثر -2

 .105 ، آیه0: آل عمرانسوره  -0
 .23 ، آیه23: عنکبوتسوره  -4
 .112 آیه ،3: توبهسوره  -1
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گویناد  گویند بلکاه مای  ماشین یا هواپیما مسافت طولانی را در مدت کوتاهی طی کند عرف به او مسافر نمی

 برای تفریح و تفرج رفته است.

یجه آنکه سفر به معنای آشکار شدن است و اگر به باب مفاعله رفته است برای این است که مساافر  نت

مقدار سفرر  » نویسد: شی  مفید میطور که ودر اصطلاح شرعی آنکندبا بیرون رفتن از خانه خود را نمایان می

شفان، دو هریفد   هاید رففت و هرگشفت  شود؛ شان شکستم خوانده میکم مکلّف قصد آن را کرده و نمازما  چهار رکاتی

 1«.هاشد؛ مر هرید چهار فرسخ است

 ذراعمفهوم 

 ذراع در لغت (الف

ذراع عبارتسفت از فاصفلم هفین    » گوید: امه خود در تعریف ذراع میخلیل بن احمد فراهیدی در فرهنگن

یایفی آن را هفا تمفام سفاعد انفدازه       ذرع کفردم ها ذراع شود لباس را مرفق )ارنج( و سر انگشت میانی ووقتی گرتم می

 2«.گرفتم

هفم  ا  کم ذراع ممان عضو ماروف است و هوسیلم آن از شیی» گوید:ه این لغت میمراغ  اصفهانی در ترج

در زنجیرمفایی کفم   او را فرمایفد:  میدر هاره امل شقاوت خدا  متاال  شودگیر  شده است تابیر میاندازهوسیلم ذراع 

 0«.و یا شتر دستانش را هاز کردشود یک ذراع از پارچم یا زمین، در هید هکشید.و یا گرتم میطول آن مرتاد ذراع است 

در آیه شریفه مورد استشهاد ذراع به دو معنی بکار رفته اولی به معنای طول و دومی به معناای وسایله   

کند کاه ذراع مان الثاوب یعنای یاک ذراع از      معنای دوم اشاره میسنجش طول که همان ذراع باشد آنگاه به 

ناد  گرفتگیری بوده و از این طریق طول زمین یا پارچه ولباس را اندازه میپارچه نتیجه آنکه ذراع واحد اندازه

را باه ماد ذراع ترجماه    برخی آن تلزم باز کردن دست و کشیدن آن استمس گیری به این طریقو چون اندازه

 اند.کرده

 ذراع چیز  است کم هم وسیلم آن » گوید: نا برای این واژه چنین میار چند معایز پس از ذکاظور ناابن من

 

 

                                                            
 .043،ص «المقنعه » شی  مفید،  -1

 .30ص  ،2، ج« العین»  ،منیرو المرفق الی طرو الاصایع الوسیی، ذرع  الثوب اذرع ذرعا یالِراع والِراع الساعد کله -2
الارض، الِراع العضو المعروو ویعبر یه عن المِروع ای الممسوح یالِراع قال معالی فی سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوه،یقال ذراع من الثوب و -0

 .025ص  ،1، ج «ن آالمفردات فی غری  القر» ، راغ ، ذرع البعیر فی سیره ای مد ذراعه
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 1«.زهان دراز  کم شبانم روز هم هدگویی مشغول استذرع یایی انسان افزاید: سپس می .شودذرع می

-که به چند نموناه اشااره مای   کند شی  فخرالدین طریحی در بیان این لغت معانی متعددی را ذکر می

گوییفد و آن مشفتق از ذراع   یایی ذرع هم مایا  قوت و قدرت است، هاز کردن دست و کشیدن آن را ذرع مفی » شاود:  

است و ذراع یایی ساعد و ذراع از مرفق است تا سر انگشتان و مر ذراع شش قبضم است و مفر قبضفم چهفار انگشفت     

 2«.است مقصودشان قبر است کم هاید هم اندازه طول قامت انسان هاشد گویید سرانجامتان چهار ذراعووقتی می

گوید ذراع از آرنج تا انگشتان، از مرفق تا نوک انگشاتان  مرحوم دهخدا در لغت نامه معروف خود می

نگاه از قول صاح  یواقیت العلوم گوید شش قبضه ذراعی باشد و نسبت ذراع به او آو آن هفت قبضه باشد 

درم است به دینارچنانچه ده درم هفت مثقال باشد همچنین ده ذراع هفت و شمار بود و معاادل  شمار نسبت 

 است با چهل و هشت سانتی متر.

فقهاء بیست وچهاار انگشات باه هام آماده      هر ذراع نزد دهد ایشان در بخش تقسیمات ذراع ادامه می

بطون هر یک به دیگاری نهااده باود و    باشد و هر انگشتی شش دانه جو پهلوی هم نهاده باشد به طریقی که 

 0.مشهور است ساین به ذراع کربا

دازه ذراع آیاد کاه انا   از تحلیل سخنان دهخدا و تطبیق آن با ذراع انسان های متعارف چنین بدست می

 سانتی متر است. 13 تقریبا

 ذراع در اصطلاح (ب

 برای ذراع اصطلاحات مختلف وجود دارد، مقصود از ذراع چیست؟

فهد حلی در تاریف ذراع می فرماید : مر ذراع شش قبضم است و مر قبضم چهار انگشت اسفت و مجمفوع   اهن 

 4.هیست و چهار انگشت می هاشد

محقق حلی نیز می فرماید مقصود از ذراع،در عمق بالوعه ذراع هاشامیه اسات هماان ذراعای کاه در      

 1.مسافت ملاک اندازه گیری است

                                                            
، ص  2، ج«لسان العرب » ،ابن منظور، دره بالذراع، الذرع ای الطویل اللسان بالشر و هو السیار اللیل والنهاروالذراع ما یذرع به یعنی ق -1

34. 

بس  الید و مدها اصله من الذراع وهوالساعد والذراع من المرفق الی اطراف الاصابع والذراع ست قبضات  -2الذرع الوسع والطاقه -2-1

 .025، ص  4، ج «مجمع البحرین » ، الی اربعه اذرع یرید به القبر، طریحیوالقبضه اربع اصابع و مصیرکم 

 .11435 -11430، صص  2، ج« لغت نامه دهخدا»  -0
 .422،ص  1مهذب البارع فی شرح مختصر النافع، ابن فهد حلی ، ج -4

 .132، ص 1مدارک الاحکام، محقق حلی ، ج -5
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 1.: مقصود از ذراع ذراع ید است و آن برابر دو وج  است مرحوم فیض کاشانی هم می گویند

مرحوم سید عبد الحسین لاری نیز در تعریف ذراع می فرماید: مقصود از ذراع ذراع ید است که همان 

ذراع محدثین می باشد و اندازه آن شش قبضه است معادل بیست و چهار انگشت لذا آنچه صااح  مادارک   

 .2قابل قبول نیست می گوید که آن هشت قبضه است

ماروج الذه (باه ذراع اساود    در  از ذراع ) مساعودی  تعریفمرحوم آیت الله بروجردی می فرماید : 

زیرا ذراع ید به حس  اشخاص متفاوت است ووقتی ذراع اشاخاص متفااوت شاد مقادار     مورد قبول است 

 0.مضبوط استفرس  تغییر می کند و بعید است که ذراع را به ذراع ید تعریف کنیم که غیر 

)رحمات الله  امام خمینای  مورد بررسی قرار می دهیم ملاحظه می کنیم همانگونه که وقتی کلمات فقها را 

، فق  کسی که تصریح کارده باه اینکاه ماراد از     کردند یدمقیّد به ذراع ، کثیری از فقها فرمودند ذراع را وعلیه(

ن بزرگواران در اثبات مادعای خاود   آآنچه . استعلیاه( )رحمت الله ذراع، ذراع اسود است مرحوم آقای بروجردی

باه اینکاه ذراع    داشاتند  این که ائمه ماا علایهم السالام و شاارع علام      ند چیز است نخست ذکر کرده اند چ

و این خود حاکی از انصراف ذراع به متفاهم عارف اسات و   ولی آن را بیان نکردند  اصطلاحات مختلفه دارد

 از ذراع حمل کرد. نمی توان آنرا به نوع خاصی

می گوید: ذراع بر چهارقسم تقسایم مای شاود     ها چنینبیان اقسام و حد آن درصاح  جواهر  مرحوم

 است:

 ذراع قدما و آن سی و دو انگشت معادل هشت قبضه است. -1

 هار انگشت برابر با شش قبضه می باشد.و آن بیست وچ ذراع محدثان -2

 و هفت قبضه است. ذراع اکاسره که برابر با بیست و هشت انگشت -0

 4.ذراع اسود که در زمان عباسیان به وجود آمد و بیست و هفت انگشت است -4

در بحث )رحمت الله علیاه( مرحوم فیض کاشانیدوم مشهور فقها ذراع را به ذراع ید تفسیر نموده اند  مانند 

یعنای مقصاود از ذراع، ذراع دسات اسات و آن     ، «فإن المراد یالِراع ذراع الید و هو شابران مقریبااً  »گوید: کر می

                                                            
 .144، ص  2کاشانی ،ج معتصم الشیعه فی احکام الشریعه، محسن فیض -1

 .40التعلیقه علی ریاض المسائل ، عبدالحسین لاری ، ص  -2

 .143البدر الزاهر ، حسینعلی منتظری ، ص  -0

 .231،ص 14جواهر الکلام ، ج -4
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، به انادازه ده ذراع فاصاله   «بعد عشر  أذرع»اند در فاصله بین زن و مرد، فقها گفتهتقریبا دو وج  است و یا 

 1.ماندی بین زن و مرد به اندازه ده ذراع باشد همین مقدار مثل یک حائل میباشد اگر فاصله

بگاوئیم یاک واحاد    اینکاه  عنای  یعنوان یک واحد طولی معین نبوده اما آنچه مهم است اینکه ذراع به 

این اعتبار باه اینهاا    ولذا بهسانت است  42سانت داریم چون غالبا  از مرفق تا انگشت وسطی  42طول به نام 

فاصله بین انگشت وسا  و مرفاق   عنی عرب به یخیر عکس مساله صحیح به نظر می رسد ، هم گفتند ذراع،

د اماا از آنجاا کاه ذراع هار شاهری      یک واحد طولی را تصوی  کردنا ، بعد آمدند از همین ومی گوید ذراع 

یعنی کناد چون اقل المتعارف بر ذراع صدب می قرار دادنداقل المتعارف را ، ملاک ممکن است متفاوت باشد

 41و اگر سانت است.  41قل متعارفش همین ا، سانت هم داریم  42و  45،  45،  41الان در متعاف ها ذراع 

گوئیم هر فرساخی ساه میال اسات و هشات      شود. ما میسانت شد مسئله از جهت کیلومتر خیلی روشن می

شاود چهاارمیلیون و سیصاد و    ساانت کنایم مای    41ضربدر چهار هزار و ضربدر 24شود، میل می 24فرس  

 .متر، این ملاک است 233کیلومتر و  40بیست هزار، یعنی 

 بادر به ذهن است ذراع ید است.متاز واژه ذراع سوم آنچه 

ی ذراع مطارح  ی ذراع مطرح است، مثلا در بااب کرار مسائله   در فقه مواردی داریم که آنجا هم مسئله

گویند اقلّش به اندازه یک ذراع باشد مطرح اسات. در بااب بئار و    است، در باب جریدتین که برای میّت می

محمد ین سلیمان الدیلمى عن اییه قال ساال   روای  است مانند ح بالوعه، فاصله بین بئر و بالوعه مسئله ذراع مطر

ایا عبدالله علیه السلام عن البئر یکون الى جنبها الکنیف ؟ فقال : ان مجرى العیون کلها مع مهب الشمال فاذا کانا  البئار   

فوق النظی ة فلا اقال مان اثناى    النظی ة فوق الشمال و الکنیف اس ل منها لم یضرها اذا کان یینهما اذرع و ان کان الکنیف 

ساوال  قرار دارد  محمد بن سلیمان دیلمی می گوید از امام در باره چاهی که در کنار آن فاضلاب،2عشر ذراعا

محلّ جریان همه چشامه هاا از ساوی    فرمود: )علیه السالام( می توان از آن استفاده کرد؟ امام صادب کردم که آیا 

پاایین تار از آن اسات در     بمیز است در طرف شمال و چااه فاضالا  شمال است؛ اگر چاهی که دارای آب ت

اما اگر فاضالاب سامت باالا    راع میان آنها فاصله باشد، زیان به بهداشت آب نمی رساندذصورتی که چندین 

 فاصله بین زن و مرد ذراع مطارح اسات در  نماز هم در باب ذراع فاصله باشد . 12باشد باید حداقل بین آنها 

                                                            
 .144ص ، 2شریعة جلد معتصم الشیعه فی احکام ال -1

 .5ح ، 22من ابواب الطهاره،ص 24، باب 1 جحر عاملی، وسایل الشیعه،  -2
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گویند یا ذراع بالید و یا ذراعی که عبارت از شبران است، یعنی دو وجا ، باارخره از ایان    غالبا  میآنجا هم 

 .شودانگشت وسطی تا مرفق دو وج  می

 بریدمفهوم 

 برید در لغت (الف

برید شش میال اسات وآن معاادل دو فرسا  اسات و بریاد       کند: را اینگونه تعریف میفراهیدی برید 

 1.کندرسانی میبر مرک  مخصوص نامهای است که فرستاده

بریاد   ،کنایم بدون تصرف نقل مای  راما آن  کند کهابن منظور نیز این کلمه را با جزئیات بیشتر بیان می

گویناد تا    شود ارسال و فرستادن پیک و از همین معنا است وقتی مییعنی پیک و فرستاده و متعدی آن می

گویاد  ای دوازده میل است  زمخشری مای ه است و هر سکهپیک مرگ است، سکک البرید، سکک جمع سک

هاا در  برید کلمه فارسی است که در اصل به معنی سردی و خنکی است )شاید بدین خاطر کاه ناماه رساان   

باوده کاه   « بریاده دم  »کردند تا خنک شاوند( و در اصال   هوای گرم پس از رسیدن به آن نقطه استراحت می

بریدناد تاا نشاانه و علامتای     را میرسان های نامهمرک  دم ین اساس است کهمعرب آن برید شده و این بر ا

و بعادا باه    نشاافزایش سرعت (گویندها )و چه بسا آنگونه که بعض لغت شناسان میباشد برای شناختن آن

شد برید گفتند و مسافت بین دو سکه )دو موضع( را بریاد نامیدناد و ساکه    ها سوار مینآای که بر فرستاده

و فاصاله باین دو    ها و مواضعی که سپاهیان در آن اتراب و سکونت دارنداعم از خانه یا کاروانسرایعنی مکان

 بوده و ساپس مارخم  « بردن » باشد که در واقع  «باء » به ضم  « برد »و شاید اصل آن  سکه دو فرس  است.

 2.شده به معنای نامه بردن « برد» شده و تبدیل به 

هرید یایی استرانی کم هم مر دوازده میفل هفرا  نامفم هفر     » کند: و نهایتا دهخدا از قول منتهی الارب نقل می

سلطان سوار  مرتب دارند و آن مارب دم هریده هاشد و هم مقدار دو فرسیگ نگهدارند والحال آن شخص را گویید کفم  

                                                            
 .23ص  ،2ج، «کتاب العین » ، فراهیدی، خلیل، سته امیال یتم بها فرسخان والبرید الرسول المبرد علی دواب البرید، البرید -1
 البرید الرسول وابراده ای ارساله، الحمی برید الموت، سکک البرید: کل سکه منها اثنا عشر میلا قال الزمخشری البرید کلمه فارسیه یراد -2

ای محذوف الاذناب کالعلامه لها ثم سمی الرسول الذی یرکبه بریدا والمسافه التی بین السکتین  « بریده دم »لاصل البرد و اصلها بها فی ا

 ،0ج، «لسان العرب » ابن منظور، ،بریدا والسکه موضع کان یسکنه الفیوج المرتبون من بیت او قبه او رباط و بعد مابین السکتین فرسخان

 .25ص 
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و در اصل هریده هوده و عرب ضم آنرا هم فتح کرده و در واقع هرُیفد مصفدر مفرخم از هریفدن     هر آن سوار شده خبر هرد 

 .1«.است

 برید در اصطلاح ب(

در ملاک قصر نماز )علیه السالام( کاهلی از امام صادب  یشی  صدوب نیز با سند خودش از عبدالله بن یحی

قصر نماز یک  2،«و عشرون میلا هیرید فی یرید اریع هیر فی الطلاطالتق» : فرمایدکند و میاز واژه برید استفاده می

میل است.در روایت دیگری که شی  طوسی با سند خود ازابی ایوب از امام  24برید در یک برید است و آن 

فای  »ر؟ فقاال:  نماید کاه، ساالته عان التقصای    کند باز به همین مفهوم )برید( تاکید مینقل می)علیه السلام(صادب 

باه انادازه دو بریاد یاا     درباره قصر نمااز پرسایم فرماود:    )علیه السلام(، یعنی از امام صادب « یریدین او ییاض یوم

 0.سفیدی یک روز

 گوید:ابن ادریس حلی در کتاب سرایر می

-آمفد و نامفم  میرسید فرود رسان هم آن میکردند ووقتی ناممما نصب میاصل هرید آنست کم علامتی را در راه» 

پرداخت پس فاصلم مفا هفین دو   دادوهم واسطم گرما و خستگی هم خواب و استراحت میما  خود را تحویل دیگر  می

 4«.رساندند هرید گرتیدموضع را هرید نامیدند سپس هم چهار پایی کم نامم را ها آن می

 میلمفهوم 

 میل در لغت الف(

میل از زمین یایی هم انفدازه آخفرین حفد     میل یایی متمایل شدن و رو آوردن هم چیز  »  گوید:ابن منظور می

اندازو جمع آن امیال و میول است و هیاهر قولی یک سوم فرسخ و هر اساس قول دیگر یایی قطام زمییی کم هفین دو  چشم

اجتناب از تکارار در مباحاث    کند که برایریحی نیز اشاره میطنظیر همین معنا را  1«،نشانم و علامت قرار دارد

 شود.بعدی به آن اشاره می

                                                            
 .4522ص  ،0ج ، «لغت نامه دهخدا »  -1
 .0ح  ،المسافر ، ابواب صلاه431ص  ،1، ج«وسایل الشیعه » حر عاملی،  -2
 .2و 5ح  همان مدرک، -0

رّ و أصل البرید انهم ینصبون فی الطرب أعلاما فإذا بلغ بعضها راک  البرید نزل عنه و سلّم ما معه من الکت  الی غیره فکان ما به من الح -4

 ع  یبرد فی ذالک أو ینام فیه الراک  و النوم یسمّی بردا فیسمّی ما بین الموضعین بریدا و انّما الاصل: الموضع الذی ینزل فیه الراک و الت

 .022ص  ،1، ج«سرایرالحاوی لتقریر الفتاوی » . حلی، ابن ادریس، ثم قیل للدابّه

الارض قدر منتهی البصر و الجمع امیال و میول و قیل اراد ثلث الفرس  و قیل المیل المیل العدول الی الشیی و الاقبال علیه و المیل من  -1

 .503ص  ،11ج ، «لسان العرب » ،ابن منظور، القطعه من الارض ما بین علمین
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 میل در اصطلاح (ب

سم مزار ذراع است و نفزد  میل نزد قدما  از امل میئت مرحوم صاح  جواهر در تعریف میل می فرمایاد:  

دل سفم  محدثین چهار مزار ذراع و اگر میل را هر اساس را  قدما محاسبم کییم مر ذراع سی و دو انگشت و مر میل ماا

مزار ذراع است و اما اگر هر اساس نظر محدثین ارزیاهی شود هراهر ها هیست و چهار انگشت یایی مر میفل چهفار مفزار    

 1.ذراع است

مسافت معین باه انادازه یاک    ، میل طریحی که فقیه و لغت شناس است می گوید :فخر الدین مرحوم 

باشد پس هر سه میلی یاک  هر فرس  دوازده هزار ذراع  انداز یا چهار هزار ذراع است و در صورتی کهچشم

و قاد  »کند چنین آمده است: نقل می)صلی الله علیه وآله(در روایتی که شی  حر عاملی از پیامبر اکرم  2،فرس  است

مایلا و   و عشارون  هالی ذی خشب و هو مسیرة یوم من المدینه یکون الیها یریدان: اریع)صلی الله علیه وآلاه( سافر رسول الله 

دو برید فاصله باود  به ذی خش  سفر کرد و از مدینه تا آنجا )صلی الله علیه وآله(یعنی پیامبر اکرم 0«هافیر فطار سن

 میل است لذا در این روایت میل واحد سنجش مسافت قرار داده شده. 24و آن برابر با 

 فرسخمفهوم 

 فرسخ در لغت (الف

در  انمیل میار  است کم هرا  مسفافر »گوید: ودر جای دیگر می4،«فرسخ یایی سم میل:» گویدفراهیدی می

-زیرا در تعریفش از فرسا  مای  و ابن منظور نیز به همین مطل  تاکید دارد 1« کردندمیدگی و هلید  زمین هرآم

 کفرده نشستم و استراحت میرو  میفرسخ سم میل یا شش میل است و آن را فرسخ نامیدند شخص در اثر پیاده»گوید: 

 5« گزیده و این لرظ فارسی مارب است کم عبارتست از فاصلم هین دو سیگتو گویی سکیی می

                                                            
 .233، ص  14جواهر الکلام ، ج -1

، ، « اثیا عشر الف ذراع و کل ثلاثم امیال فرسخوالمیل ایضا مسافم مقدره همدالبصر او هارهاة آلاف ذراع هیاء علی ان الررسخ »  -2

 .455، ص 1فخر الدین طریحی ، ج « مجمع البحرین »

 .4ح  ،المسافر هابواب صلا ،431ص  ،1، ج« وسایل الشیعه» حر عامی،  -0

 .002، ص 4ج، «العین » ، فراهیدی، خلیل، الفرس  ثلاثه امیال -4

 .041ص  ،2ج، «العین » ، فراهیدی، خلیل، منار یبنی للمسافر فی انشاز الارض و اشرافها ،والمیل -1

ص  ،0ج، «لسان العرب » ، ابن منظور، ثلاثه امیال او سته سمی بذلک لان صاحبه اذا مشی قعد و استراح من ذلک کانه سکن،الفرس  -5

44. 
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فرسخ هم فتح سین فارسی مافرب اسفت کفم در    » گوید: باره میشناس شیعی است در اینطریحی که لغت

 1«.تبدیل شده و اندازه آن سم میل ماین شده «خا»آن هم « گاف »عرهی 

مر چیفز  کفم دوام   »چنین نقل می کند:ابن اثیر در نهایه در تعریف فرس  مرحوم آیت الله اشتهاردی از 

ما و اوقات آن است کفم پفی   ما  شب و روز هم مایا  ساعتگویید فرسخداشتم و میقطع نباشد فرسخ است و وقتی می

 «2شود ماخوذ از ممین مایاست.استامال می شوند و فرسخی کم در مسافت ممآیید و قطع نمیدر پی هم دنبال مم می

 فرسخ در اصطلاح (ب

ذراع یاا گاز اسات و نازد اعاراب       12333علی اکبر دهخدا می گوید : فرس  نزد مسلمانان مساوی با 

 0.ارش است 4133متر است و هر فرس  سه میل و هر میل  1313برابر 

 تقطیر فای ثمانیاه  انما وجب ال» فرمود: شنیدم که می )علیه السالام( من از امام رضا  :گویدفضل بن شاذان می

همانا واج  است تقصیر در هشت فرس  نه کمترو نه بیشتر همانگونه کاه   4،« فراسخ لا اقل من ذلك و لا اکثر

 دانند.  فرس  می« انما»شود امام در این روایت ملاک قصر را با واژه حصر مشاهده می

مر فرسخ سم میل است در نتیجفم مشفت فرسفخ هیسفت     »مرحوم شی  مفید در تعریف فرس  می فرمایاد :  

 . 5«وچهار میل می شود 

کردند و سار هار   علت اینکه آنرا با میل معرفی می کنند آنست که فرسنگ را به سه قسمت تقسیم می

 بیست و چهار میل است.دادند پس هر فرسنگ سه میل و هشت فرس  ای قرار میدو کیلومتر میله

فرسخ سم میل است و گوئیا مسافت شفرعی هیسفت   »مرحوم سید مرتضی نیز در این خصوص می فرمایاد:  

 .6«وچهار میل است 

مر فرسخ سم میل اما هر خلاف مشهور مر میل را سم مزار ذراع می »:سید ابن زهره در بیان فرس  می فرماید

 .7«داند

                                                            
 .403، ص 2، ج «مجمع البحرین » طریحی،  ،الفرس  بفتح السین فارسی معرب و قدر بثلاثه امیال -1
 .11، ص 13مدارک العروه ، شی  علی پناه اشتهاردی ، ج -2
 .ففرهنگ دهخدا  ، ذیل حرف  -3

 .10و5و 1ح  ،المسافر هابواب صلا ،431ص  ،1ج، «وسایل الشیعه » حر عاملی،  -4
 المقنعه.،  «والفرس  ثلاثة امیال فذلک الجمع اربعة و عشرون میلا » -5

 .153الانتصار فی انفرادات الامامیة ، سید مرتضی، ص  -6

 .الغنیة الذروع -7
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در آرا  فقها اختلافی در مقدار فرسخ کم سم میل است وجود »علامه حلی نیز در تعریف فرس  می فرماید: 

می گویید مشهور آنست کم مر اما در تطبیق میل ها ذراع ن است کم مسئلم اجماعی است مایا  این جملم ایشان ای،ندارد 

 .«1میل چهار مزار ذراع است

تمامی علما اتراق نظر دارند کم مر فرسخ سم میفل اسفت و ایفن    محقق عاملی در تعریف فرس  می فرماید: 

مطلب مرو  از ماصومین است  اما در هاره میل ما در روایات هم مستید  کم مقدار آن را هیان کرده هاشد نرسیدیم مگفر  

و اصحاب هم ذراع مقدر می فرماید کم آن نیز مرسلم است  1511کم مر میل را )علیم السلام(وایت اهن هاهویم از امام صادقر

 2.آن عمل نکرده اند

 مسافتمفهوم 

 مسافت در لغت (الف

ساف الشی ، یسوفم ،سوفا وسفاوفم هفم مایفا  هوییفدن اسفت و      ابن منظور در ترجمه این لغت می گوید : 

زیرا رامیما  راه میگامی کم در سفرزمییی  طی کردن صحرا و راه است و اصل آن از شمّ هم مایا  هوییدن است مسافت 

گم شد مقدار  خاک را هر می دارد و می هوید و می فهمد کم آیا مسیر درست است یا نم اما عده دیگر  گرتم اند علت 

نامگذار  مسافت این است کم رامیما در راه مایی کم دو طرف آن وسیع است از راه هوییدن خاک استدلال می کید کفم  

 3.میحرف شده یا نم آیا از راه

مسافت عبارت است از دور  و اصل آن از هوییفدن اسفت زیفرا رامیمفا  راه     » گوید:فخرالدین طریحی می

فهمید کم در راه است و الا هفم هیرامفم رفتفم    داد میپایان میرهویید اگر هو  هول حیوانات و چهایمقدار  از خاک را م

 4« .است

زیفرا  ، هاد است و اصل آن مشتق از سوف و آن عبارتست از هوییدنمسافت ممان »صاح  صحاح می گوید: 

رامیما مرگاه هم سرزمییی می رسید مقدار  از خاک آن را می هویید تا هرهمد در مسیر است یا از آن میحرف شده اسفت  

 « .و هم مرور زمان و در اثر کثرت استامال این کلمم هم هاد و دور  مسافت گرتید

                                                            
 .«لا خلاف فی أن الفرس  ثلاثة أمیال أما المیل فالمشهور أنّه اربعة آلاف ذراع».منتهی المطل  ، علامه حلی ، ج -1
اما المیل فلم نقف فی تقدیره علی روایة من طرب الاصحاب سوی ما رواه و هو مروی و اتفق العلما کافة  علی أنّ الفرس  ثلاثة أمیال » -2

مدارک الاحکام فی شرح عبادات شرایع الاسلام ، محقق عاملی ، ، «ابن بابویه مرسلا  عن الصادب أنّه الفٌ و خمس مائة ذراع و هو متروک 

 .403، ص  1ج

لسان العرب ، والمسافة بعد المسافة والطریق و اصله من الشم وهو ان الدلیل کان اذا ضل فی فلا  اخذ التراب فشمه فعلم انه علی هدیة  -0

 .151، ص 3ج ر،، ابن منظو
ی جور فان استاف هی البعد و اصلها من الشم و کان الدلیل اذا کان فی فلاه اخذ التراب فشمه لیعلم أ علی قصد هو ام عل ،المسافة -4

 .50، ص 1، ج «مجمع البحرین » طریحی ، رائحه الابوال و الانعام علم انه علی جاده والا فلا،
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مسافت هویید خاک و هول حیوانات است و هم صحرایی کم رامیما خاک آنرا مفی  : گویدراغ  در مفردات می 

 .1هوید مسافت می گویید

 مسافت در اصطلاح (ب

امام خمینای، بهجات،   حضرات آیات مانند در باره مقدار مسافت شرعی فقها چند نظریه دارند: برخی 

آیات الله  همچاون  بعضای  2 ،کیلومتر می دانند 1/22مقدار مسافت را تقریبا  خامنه ای، فاضل، صافی و نوری. 

تبریزی، حضرات آقایان مثل عده ای هم 0ت،اس کیلومتر 1/21می گویند مسافت شرعی تقریبا  مکارم شیرازی،

 4.کیلومتر است 22مسافت شرعی تقریبا   برآنند کهسیستانی و وحید خراسانی 

 مسیره یوممفهوم 

 مسیرة یوم در لغت الف(

مسیرة یایی مسیره یایی مسافتی کم در رویزمین طفی  : »گویدابن منظور می،سار است ازمصدر میمیّ مسیر  

سایر و سافری    یعنی یک روز پس  مسیر  یوم یعنیویوم 1«.ییدگومی شود هم هیان دگر مسیرة مسافت زمییی را می

 که یک روز را اشغال کند و روز از سپیده دم است تا غروب آفتاب.

 مسیرة یوم در اصطلاح (ب

ثمانیة »فرماید: نیز همین مفهوم بکار گرفته شده است آنجا که می)علیه السلام(ادر روایت وارده از امام رض

، یعنی امام هشت فرسا  را مارادف سایر    «فی مسیرة یوم رفوجب التقطی مسیرة یوم للعامة والقوافل والاثقال فراسخ

هاا برابار باا هشات     و حیواناتی که بار سنگین دارند طی مسیر یاک روز آن ها دانند زیرا سیر قافلهروزانه می

و قد یختلف المسیر فسیر البقار انماا هاو اریعاة فراساخ،      »: فرمایندباشد سپس برای دفع اشکال مقدر میفرس  می

وافل و هو الغالب لان ثمانیة فراسخ هو سیر الجمال و القوسیر ال رس عشرون فرسخا و انما جعل مسیر یوم ثمانیة فراسخ 

،«علی المسیر و هو اعظم المسیر الِی یسیره الجمّالون و المکاریون
5
گاهی مسیر متفاوت است پاس سایر گااو در     

برابربا هشات فرسا  قارار داده    « مسیر  یوم» روز چهار فرس  است و سیر اس  بیست فرس  و علت اینکه 
                                                            

 .405، ص1المفردات فی غری  القرآن، ج -1

 .1252، م 1توضیح المسائل مراجع، ج -2

 .524، ص 1توضیح المسائل مراجع، ج -3
 .224منهاج الصالحین، م  -4
 .023ص  ،4ج، «لسان العرب » ابن منظور، ، یسارفیها من الارضالمسافة التی  -5

 .2و 1ح  ،المسافر هابواب صلا ،431ص  ،1، ج«وسایل الشیعه » حر عاملی،  -6
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ها معمولا هشت فرس  است و این بیشترین مقادار ممکان طای مساافت     شده اینست که سیر شترها و قافله

 ای( است.ای )وسایل نقلیه کرایهچهارپایان کرایهبرای شترداران و  

 البته برای حد یوم در مسیر یوم دواحتمال دیگر وجود دارد:  

-شاارع مای  الف( مقصود از یوم در مسیر یوم، یوم الصائم است یعنی کسی که یک روز راه پیموده و 

فرماید نمازت را شکسته بخوان و شاهد بر ایان معنای از یاوم هام آیاه      خواهد برایش تسهیلی قائل شود می

یعنای  ، کلوا واشریوا حتی یتبین لکم الخیط الاییض من الخیط الاسود مان ال جار ثام امماوا الطایام الای اللیال        :شریفه

ز شود سپس روزه را تا ش  تمام کنیاد، بناابراین   بخورید و بیاشامید تا خ  سپید صبح از خ  سیاه آن متمای

 شود و صاح  جواهر این احتمال را پذیرفته است.روز صائم از فجر شروع می

ب( مقصود از یوم طلوع خورشید تا ش  است این احتمال از یک طرف باا روایااتی کاه دلالات بار      

از طارف دیگار باا معناای لغاوی       یاباد و شود ولذا یوم و روز معناای عرفای مای   بیاض یوم دارد تقویت می

کردند نه طلوع فجر تا بتوانند راه را پیدا کنند و ها نیز پس از روشنی هوا حرکت میهماهنگ است و کاروان

 از خطرات احتمالی مصون باشند.

 مرحلهمفهوم 

 مرحله در لغت الف(

است  رحالبه معنای منزل و ماوی، رخت و اسباب سفر، کوچ کردن و جمع آن مرحله مشتق از رحل 

هاای  و رحلای باه قطعای از قطاع     ، سفرنامه و سیاحتنامهو رحلت مصدر جعلی به معنای کوچ، سفر و مرگ

 کتاب گویند.

کنناد و مرحلاه یعنای جاای فارود      مرحل بر وزن مفعل اسم مکان است یعنی جایی که به آن کوچ می

است.آمدن 
1

 

وباین فالان   ابن منظور می گوید: مرحله مفرد است و جمع آن مراحل است و گفته می شود بین مان  

مکان یک مرحله یا دو مرحله راه است ومرحله حد فاصل بین دو منزل است
2

  . 

                                                            
 .ماده رحللوییس معلوف ، ، «المنجد »  -1

 223، ص11لسان العرب ، ج -2
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ابن اثیر نیز در این خصوص می گوید: رحال جمع رحل است یعنی خانه ها ومنازل وبه منزل و محل 

یعنای باه مناازل خاود رسایدیم و ابان       « انتهینا الی رحالنا»رحل می گویند و وقتی می گویند سکونت انسان 

« رحل الی بیات الله و سارج فای سابیل الله     » مسعود بین رحل و سرج تفاوت قایل شده آنجا که می گوید: 

یعنی شتر برای سفر حج مورد استفاده قرار می گیرد و اس  برای جهاد زین می شود
1
. 

 مرحله در اصطلاح (ب

دادناد  مقدار سیری که در یک روز انجام مای نویسد عبارت است از مرحله همانگونه که شی  مفید می

کردند و فردا دوباره راه را ادامه گویند و در آنجا اتراب میحله میمعمولا هشت فرس  بود را مر ومسافتی که

.رفتندمی ها مرحله به مرحله راهها و کارواندادند و قافلهمی
2

 

مرحوم صاح  جواهر از برخی دیگر از لغت شناسان نقل می کند کاه مرحلاه مساافت یاک روز راه     

است که مسافر طی می کند 
0

و آن عبارت است از دو منزل یعنی دو برید و منزل در لغات یعنای جاایی کاه     

دادنناد باه   فرسخی قرار مای مسافر در آنجا استراحت می کند و از آنجا که محل استراحت را در سه یا چهار 

 گویند.مسافت چهار فرس  )که همان دو برید است( یک منزل می

منزل جایی است که مسافر ش  به آنجا می رسد ومیماند و مرحله مسافت بین دو توقفگاه است ،هار  

 ساانت  41اسات و هار ارش   ) از آرنج تا سر انگشاتان(  ارش  4133میل است و هر میل  5/22منزل برابر با 

.کیلومتر است 24است.بنابر این هر منزل 
4

 

کیلومتر است. 42مسافتی که در یک روز بپیماید و جمع آن مراحل است که می شود گفت 
1

 

                                                            
 .213، ص 2، ج«النهایه فی غری  الحدیث » -1
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و شاهد آن در قرآن کاریم   استظرف  رحل به معنایطریحی که لغت شناس شرعی است می گوید: 

اجعلوا یضاعتهم فی رحاالهم است که می فرماید : 
1
هر آنچه از قبیل پول و کاالا در برابار طعاام دادناد در     یعنی ،

برای مبالغه آورده شده « ها»خورجین هایشان بگذارید.مرحله مفرد مراحل است و 
2
. 

دو مرحله برابربا هشت فرس  است صاح  جامع المدارک می فرماید: 
0

، در نتیجه هر مرحلاه چهاار   

 فرس  می باشد.

 مفهوم وطن

 الف( وطن در لغت

وطن بر وزن فلس به معنای اقامت کرد ، و یا هر مکانی که انسان بارای کااری در آنجاا ماناده اسات      

)علیاه  لای  عو جمع آن اوطان است که در دعای کمیل نیز بکاار رفتاه اسات آنجاا کاه ماولا       4اطلاب می شود 

های عبادت و پرساتش  ، که مقصود از اوطان محل و علی جوارح سع  الی اوطان معبدک طائعهمی فرماید: السلام(

، اما وطن در نزد فقها به سرزمینی گفته می شود که به دلیل سکونت انسان در آن نوعی علاقه  1خداوند است

، و برای آن اقسام و شرایطی ذکر شده است که از موضوع بحث ما در این مقال بیارون  5به وجود آمده است 

 است.

ن و سرزمین آبااء و اجادادی را ساتوده و باه ایان      دوستی وطن حتی به معنای جایگاه و مکا،روایات

کنند؛ چرا که اساسا  انسان، رابطه ماادی و معناوی فراوانای باا     مندی و آبادانی آن سفارش میمحبت و علاقه

لذا فقه نیاز بارای وطان تعریاف و     شود. زادگاه خود دارد و همین پیوند عاطفی، باعث علاقه او به وطن می

 که ما صرفا به بعد فقهی آن می پردازیم.احکام خاص خود را دارد 
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 ب( وطن در اصطلاح

محقق حلی می فرماید: اگر منزلی را به عنوان وطن انتخاب کند و شش ماه یاا بیشاتر در آنجاا بماناد     

 1.نمازش تمام است

اگر کسی از وطن اصالی  قواطع سفر از کتاب عروه در تعریف وطن می فرمایند: مرحوم سید یزدی در

وطن عرفی گفته می شود اعراض کند، آن محل، از وطنیت ساق  می شود. چاون   هاآنیا مستجد خود که به 

وطن به معنای اقامت دائم یا شبه دائم است که اراده و نیت انسان برای سکونت طولانی مدت، در آن دخیال  

یت ماندن در آن محل نیز از بین می رود. پاس باه   است. لذا زمانی که انسان از وطن خود اعراض می کند، ن

 .2جایی که انسان نمی خواهد در آنجا بماند، وطن گفته نمی شود

محمد بن اسماعیل بزیاع از  ى صحیحهاز جمله روایاتی که داشتن ملک را نشانه وطن معرفی می کند 

یاقلطِّر فِی ضلیعَتِه؟ فلقالل: لایرسَ ما للم یَنوَّ ماقامَ عَشلرلهَ أیّاام،  سَرلتُه عَن الر جال »: است که می فرماید )علیه السلام(امام رضا 

أشهار، فلإذا کانل کلاِلِك  إلّا أن یَکُونل لله فِیها مَنزَّلٌ یَستلوطِنُه، فلقُل ا: ما الإستِییان؟ فلقالل: أن یَکُونل فِیها مَنزَّلٌ یاقِیما فِیه سِت هَ 

پرسیدم آیا شخص در زمین کشاورزی خود باید نمازش را شکسته )علیه السالام( امام رضا  از،« یاتِمُّ فِیها مَتی دَخلللها

تا زمانی که قصد اقامه ده روز ندارد اشکال ندارد مگر اینکه در آنجا منزلای داشاته   : بخواند؟ حضرت فرمود 

 0.باشد که در اینصورت باید نمازش را کامل بخواند

مرحوم آیت الله سید احمد خوانساری در تعریف وطن می فرمایند: یکای از شارای  قصار نمااز ایان      

است که مسافر نباید سفرش را در اثنا قطع کند و این یا به قصد اقامه است و یا به ماندن شش مااه و بیشاتر   

قاف شاش ماهاه    تو می شود که صرف نظرازوطن اصالی  از این مطل  ایشان چنین مستفاد، در جایی است 

 4.نماز در آنجا تمام است واستیطان محسوب می شود 

جایی که انسان برای اقامت و زندگی مستمر خود وطن شرعی می فرمایند: یت الله مکارم در تعریف آ

 1.اختیار کند
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